
 دينداری و دين گريزی

 

 محمد عالم زاده نوری

 .هر يك از اين اجزا را جداگانه محل تامل قرار دهيمواژه دين گريزی از دو قسمت دين و گريز تشكيل شده است. 

ارسدا  شدده و دين: دين به مجموعه تعاليمي گفته ميشود كه از سوی خدا و توسط انسان هايي برگزيدده بدرای بشدر 

مشتمل بر سه حوزه عقايد، اخلاق و احكام است. در اينجا مراد ما از دين تنها دين اسدلام اسدت كده توسدط نخدرين 

 .سفير الهي محمد مصطفي )ص( بر بشريت عرضه شده است

 .عقايد يعني حقايق بزرگي كه بايد به ننها باور داشت و ننها را در ذهن و د  خويش پذيرفت

 .ت نفساني پايداری است كه ندمي بايد در جان خويش ايجاد كند و گوهر نفس خود را به نن بيارايداخلاقيات صفا

احكام مجموعه دستورالعمل هايي است كه انسان مومن ديندار به ننها موظف است و بايد در عمل به كار گيرد و بدا 

 .اعضا و جوارح ظاهری خود انجام دهد

قايد و تخلق به نن اخلاق و التزام عملي به نن احكام است. البته انسدان دينددار در دينداری به معنای باورداشتن نن ع

 .زبان و ظاهر خويش به اين دينداری اعتراف و افتخار ميكند و نن را نشكار ميگرداند

از دينداری  نيا اگر كسي يكي از اين سه را داشته باشد ميتوان او را ديندار ناميد؟ يقينا با داشتن اعتقاد ديني درجه ای

حاصل ميشود كه قابل افزايش است. حتي اگر كسي اعتقاد ديني داشته باشد ولي به اخلاق و احكام عمليپايبند نباشد 

 درجه ای از ايمان را دارد. اما در صورتي كه

 فقط اخلاق ديني باشد .1

 فقط عمل به احكام دين باشد .2

 .فقط اعتراف و ادعای ظاهری به دينداری باشد .3



 فقط اخلاق و احكام باشد .4

 فقط ادعا و اخلاق باشد .5

 فقط ادعا و احكام باشد .6

 .اما اعتقاد قلبي نباشد، دينداری حاصل نمي شود

*** 

 :گريز: در مفهوم واژه گريز دست كم سه موضوع اساسي لحاظ شده است

 .دنينددورشدن و فاصله گرفتن نوعي مواجهه و نشنايي اوليه نوعي نفرت، دلزدگي و ب

تا انسان با چيزی مواجه نشود و دركي از نن نداشته باشد، از نن فرار نمي كند. همچنين تا نن چيز، نوعي دلزدگي و 

انزجار در جان ندمي نيافريند و خاطر انسان را مكدر و نزرده نسازد، دليلي برای گريز وجود ندارد. از اين رو گريدز 

 .ز احساس تنفر و دلزدگي پس از يك مواجهه اوليه استبه معنای دورشدن و فاصله گرفتن ناشي ا

*** 

 .يك جوان، بلكه يك انسان در مناسبت با دين خدا اين چند حالت را ميتواند داشته باشد

 :نا نشنايي .1

يعني هيچ تصوری از باورهای ديني، اخلاقيات مطلوب دين، و واجب و حرام شرعي نداشته باشد. گويا استعما  واژه 

ريزی در چنين موردی نابجا باشد. زيرا تا هنگامي كه نوعي نشنايي و نگاهي وجدود نداشدته باشدد گريدز ر  دين گ

 .نمي دهد. مفهوم گريز مشتمل بر نوعي مواجهه و نشنايي است

 :نوعي مواجهه و نشنايي بدون هيچ گونه گرايش دروني و علاقه .2

س نشنايي با يك پديده كامل، جدذاب و دلربدا علاقده را بده اين حالت ناشي از جهل به حقيقت دين است. وگرنه نف

 .دنبا  مي نورد



 :نوعي نشنايي همراه با نفرت و انزجار .3

اين حالت از اين گمان برخاسته كه دين خدا نوعي محدوديت و سختگيری و بي منطقي روا داشته و ما را به كارهای 

يقينا عمل ديني تنها با نوعي قوه قهريه، تحميل و فشدار تحقدق شاق و تقيدات دشوار ملزم ساخته است. در اين حالت 

 .مييابد. بنابراين گريز از دين به معنای گريز از اعتقاد و عمل ديني تحقق مييابد

 :نشنايي و علاقه اما بدون انگيزش .4

بيدت نن، در اين صورت ضمن اعتراف به حقانيت و سودمندی معارف و احكام شريعت و باورمندی نسدبت بده مطلو

انگيزش لازم برای حركت و تنظيم نوع زندگي بر مدار دين وجود ندارد. گرچه يك نوع ملامدت مسدتمر دروندي و 

درد وجدان شخص را نزار مي دهد. بدين معنا نيز گريز از دين تحقق نيافته است، زيرا در مفهوم گريز نفرت )نقطده 

 .مقابل علاقه( بايد وجود داشته باشد

 :م دين نه حقيقت ننگريز از نا .5

در اين صورت انسان به هر جهت علاقه ندارد كه به دين داری و ايمان )اعتقاد ديني، اخلاق ديني، عمدل بده احكدام 

دين يا تركيبي از اينها( مشهور شود و ضمن اين كده در انددرون خدود بسديار مدومن و معتقدد اسدت و در خلدوت بده 

اظهار نن ناخوش است. شايد منشا چنين ويژگيپرهيز از زهدد و ريدا و عددم  مناسك و نداب ديني مقيد، اما از ابراز و

 .صداقت باشد و شايد مشاهده رفتار برخي دينداران ناپارسا مانع از اظهار انتساب به ننها شده باشد

 :دشمني با دين و تلاش برای برافكندن پايه های نن .6

 .ناساز است و مناسب تر استعما  واژه دين ستيزی و خصومت استگويا برای اين معنای واژه دين گريزی كوتاه و 

*** 

 .به بيان امير مومنان ايمان )دينداری ( از سه عنصر تشكيل ميشود. باور قلبي، عمل ظاهری و ادعای زباني

وی نسل جوان امروز مثل همه انسان های تاريخ دارای فطرت الهي است و اين فطرت و سرشت خداساخته او را به س

ايمان دعوت ميكند. باور قلبي كه ركن او  دينداری است به صورتي غير اكتسابي اما عميق در جان جوانان ما وجود 



دارد كه نمودَ نن گرايش به حق، كما  جويي، معنويت خواهي و تحسين كار خير است. به اين معنا و در اين شداخه 

 .اين فطرت الهي دست ناخورده و پاك باقي مانده استجوانان ما از بسياری از بزرگترها ديندارترند. زيرا 

اين اعتقاد دروني علي القاعده بايد منشا رفتار شود و در زبان و عمل نمود يابد. در ايدن مرحلده مدوانعي وجدود دارد، 

عصری كه ما در نن واقع شده ايم، محل تراكم اين موانع است. بدين جهت نمود خارجي ديدن داری، در قشدری از 

است. گنداه « وفور ابزارهای غفلت و دستيابي نسان به فضای گناه»جوان كمرنگ شده است. از جمله اين موانع نسل 

به معنای مخالفت با فرمان خدا و عمل كردن بر خدلاف مقتضدای نن اعتقداد اسدت كده معمدولا بدا ندوعي شديريني و 

د در مقابدل جدذابيت دنيدا و فريبنددگي گنداه جذابيت اوليه همراه است. بايد اعتراف كرد كه انسان به طبع اولدي خدو

ضعيف است. و اگر سيستم امنيتي و گارد حفاظت بسيار قوی پيرامون خدويش كدار نگذاشدته باشدد )تقدوی( و دا دم 

مراقب احوا  نفس لذت جوی راحت طلب خود نباشد)ذكر و مراقبه( بي گمان به سياه چاله معصيت فدرو مدي افتدد. 

ه نگاهي مناسبي از احوا  نفس خود دارد )انسان شناسي و خودشناسي( و نده بده مكايدد جوان در موقعيتي است كه ن

شيطاني به خوبي نشناست )دشمن شناسي( بلكه گاهي تحت تاثير جذابيتهای فراوان دنيدا دشدمن خدويش را دوسدت 

 .ميپندارد و به او اعتماد ميكند

بسياری را بر نن داشته كه نسل سوم انقدلاب را ديدن مشاهده موارد پرشمار اين معصيت ها و بي تقيدی های ظاهری 

گريز بشمارند. اما اگر توجه كنيم كه هر معصيتي نشان از انكار و الحاد ندارد و روح پداك جدوان همچندان جايگداه 

معنويت جويي و خداگرايي است به سرعت اين گونه قضاوتي نمي كنيم. دين گريزی مستلزم نفرت از دين اسدت و 

 .به معني نفرت نيست معصيت هميشه

نكته بسيار مهم اين است كه كثرت گناه و فروغلتيدن در اعما  ناهنجار، نرام نرام تاثير نامناسدب خدود را بدر درون 

 .مايه وجود ندمي ميگذارد

مطابق يك اصل تربيتي اثبات شده ظاهر و باطن ندمي به شدت با يكديگر مرتبط و بر همديگر اثر گذارند. از ننجدا 

هر، در باطن اثر ميگذارد، بايد احساس خطر كرد و از ننجا كه باطن برظاهر تداثير دارد بايدد اميددوار بدود كده كه ظا

 .جوان باطني پاك دارد حتي اگر ظاهرش نامناسب باشد



از خوبي و پاكي و صفای جوان، اين نشانه هم ديده ميشود كه علاقه ندارد ظاهر خود را خدوش نمدا و نراسدته نشدان 

حالي كه معتقد است هنوز اين گونه نشده است. از ريا و زهد نمايي و ادعای پاكي گريزان است و علاقه مند دهد در 

است حقيقت نن را داشته باشد. برخي از مناسك و نداب و نيينها و بلكده تقيددها در نظدر جدوان ظداهرگرايي ديدده 

 .ی و زهد فروشي و مطرود و زدودني استميشود و ريشه در عمق جان دارد و بدين ترتيب محكوم عنوان رياكار

 .ابهام روشني كه اينجا وجود دارد نحوه انتقا  اهميت امور ظاهری به جوان بدون ابتلای به ريا است

 خبرگزاری فارس


